
 

  
  
  
  
  
  مجد همگر یزديصور خیال در اشعار 
 

1معصومه محمدنژاد                                         

                                                            

  چکیده
صور خیال  .از جمله سطوحی که در بررسی سبک یک اثر ادبی مورد بررسی قرار می گیرد؛ سطح ادبی است

هاي صور خیال  در این مقاله نمونه .کند  شعر است و معیار ارزش و اعتبار هنري شعر را تعیین میگوهر اصلی 
هاي بیانی در  هدف اصلی شناساندن نمونه. بررسی شده است )ق.ه 686 ـ  607(مجد همگر یزدي از دیوان 

اي  روش تحقیق با قرائت تک تک ابیات دیوان وي و مطالعه آثار کتابخانه. است مجد همگر یزديدیوان 
ها  برداري و یافته هایی که صور خیال در آنها یافت شده؛ استخراج، فیش مرتبط با موضوع انجام گرفته و نمونه

  .ارائه شده است
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  مقدمه 
 شاعري او .است هجري هفتم سدة در ایران معروف شعراي از ،)ق.ه 686 ـ 607( شیرازي همگر مجدالدین

 به کرمان قراختاییان خدمت در را چندي سلغریان، برافتادن از پس و کرد آغاز فارس اتابکان دربار در را

 .درگذشت تنهایی در آنان زوال از پس و پیوست اصفهان در جوینی خاندان به آخر در و کرد سپري مداحی
  .است رباعیات و قطعات بندها، ترکیب غزلیات، قصاید، و شامل بیت 6201حاوي او چاپی دیوان
 پژوهشگر آن است، مؤید او ییالشعرا ملک که خود عصر شعري جامعۀ در همگر مجد ویژة حرمت و نقش

 رو پیشِ پژوهش اصلی و انگیزة سؤال .ببرد پی جایگاه این چرایی به او، دیوان مطالعۀ با تا دارد می آن بر را

 کرمی احمد طبع همگر مجد دیوان تحقیق، اصلی منبع ي وا کتابخانه پژوهش، شیوة .است بوده همین نیز

  .است
  

  پیشینۀ پژوهش
بررسی «کارهایی که نگارنده یافت مقالۀ  .چندان کار تحقیقی صورت نگرفته استدربارة دیوان مجدهمگر 

است که بیشتر اله خادمی  روحو  محمدحسین کرمیاز » سبک شعر مجد همگر شیرازي از دیدگاه مسائل ادبی
بررسی تطبیقی رباعیات مجد همگر نسخه بریتانیا با  «به بدیع در دیوان مجد همگر پرداخته است و مقالۀ 

که چنان که از اسمش پیداست به نسخ خطی رباعیات وي احمدرضا یلمه ها از » دیگر نسخ خطی و چاپی
پس نگارنده بر خود فرض دید در این  ؛پرداخته است؛ لذا پژوهشی در زمینۀ بیان در دیوان وي یافته نشد

صور خیال و  ،بررسی اوزان«البته لازم به توضیح است عنوان رسالۀ کارشناسی نگارندة . زمینۀ تحقیق کند
  .بوده است» هاي شعري در دیوان اشعار مجد همگر زیبایی

  
  مجد همگر یزدي
وي گاهی رهی نیز . است معروف به ابن همگر و مجد همگر ،الشعراء ملقب به ملک مجد همگر یزدي

محل تولد . اشاره کرده است) رفوگر(او بارها به نام مجد و نام پدرش، احمد ملقب به همگر . کرد تخلص می
اند، به همین علت او را همگر شیرازي یا پارسی  ها یزد و بعضی فارس و شیراز دانسته او را بعضی از تذکره

البته وي مدت زیادي از عمرش را در شیراز ساکن بوده است و علت اشتهار او به شیرازي هم . دنامن نیز می
او هم زمان . دانست مجد همگر خود را از اعقاب خسرو انوشیروان ساسانی می. ممکن است به این دلیل باشد

ي نزد اتابکان فارس و. با اباقاخان و از معاصرین و اقران امامی هروي و همچنین سعدي شیرازي بوده است
الشعراي اتابک مظفرالدین ابوبکر بن سعد بن زنگی بود که ابوبکر و فرزندش، سعد بن  تقرب داشت و ملک

بعد از انقراض اتابکان وي از شیراز به کرمان رفت و ملازم پادشاهان . گفت ابوبکر، و فرزند سعد را مدح می
یار، را ستود و تا انقراض قراختائیان به دست مغولان در الدین قتلغ، حاکم آن د قراختایی آنجا شد و عصمت

الدین محمد صاحب دیوان،  بهاء اًسپس به اصفهان رفت و خاندان جوینی و خصوص. پناه آنان به سر برد
الدین  بعد از زوال خاندان جوینی و به قتل رسیدن شمس. فرزند خواجه شمس الدین محمد، را مدح نمود

توان از بدرالدین جاجرمی و فریدالدین  از شاگردان او می. ی سرودیرباعی زیبا صاحب دیوان در رثاي او



 

وي در شعر بیشتر . انزوا گزید و در عزلت زیست تا از دنیا رفت ۀهمگر در پایان عمر گوش. احوال نام برد
  . را به خط خوش نوشته است "نامه سلجوق"پیرو شاعران خراسان بوده و خط خوبی نیز داشته است و 

ساخ شده است؛ نالدین، که گفته شده این کتاب در یک روز است به امر بهاء "سلجوق نامه"استنساخ : آثار
الدین  ، براي شمس"کلیله و دمنه"الدین؛ استنساخ  بهاء ۀعنصرالمعالی، براي کتابخان "قابوس نامه"استنساخ 

  )ادبیات صفابرگرفته از تاریخ (بیتشعر، حدود سه هزار  "دیوان" و محمد کیشی؛
ابن ( دانسته فنون جامع  را او فوطی ابن .اند کرده اظهارنظرهایی او شعر دربارة نویسان تذکره تاریخ طول در

 ر استمشهو غزلیات و قصاید از مجد دیوان«: گوید می بافقی مستوفی مفید محمد) 547: 4ج  ،1374فوطی،

 «:گوید اوحدي می الدین تقی )422: 1340،مستوفی بافقی(».مذکور افواه و السنه در آیاتش بلاغت ابیات و
اوحدي (».است تر تاب و خطا پرپیچ مشک سلسلۀ از خطش و تابتر و پرآب بتان لعل گهر از نظمش
همان، (.است داده لقب» معانی کارگاه رفیع و بیان قماش نساج« را همگر مجد او،) 3285:  5ج ،1388بلیانی،

 آزاد )216 :1378، بیگدلی آذر(».ندارد مانع ایشان شاعري فقیر زعم به «: گوید می بیگدلی آذر) 4120:  6ج

تذکرة حسینی او را  مؤلف )401: م 1871،بلگرامی آزاد(.است دانسته »زبردستشاعري «او را بلگرامی 
روز  تذکره صاحب )310: 1292، دوست سنبهلی(لقب داده» سازي سخن و سنجی بذله پشمینه رفوگر«

. روزگار بود مستعدان از اً خصوص شعر و ادب علم در و عموماً علوم اکثر در«: نویسد می روشن
 و دقیق هاي اندیشه به داشتن شعرش و بود دست چیره شاعري وي«: گوید می ریپکا یان )714: 1343،صبا(»

 تا دارند عاشقانه مضامین بیشتر و باشد می بیان متنوع و مضامین داراي که او رباعیات و است، ممتاز حساس

 خواه و قصاید در خواه وي « )567: 1371آ، . ج بویل،( ».برخوردارند خاصی زیبایی از اجتماعی، و حکمی

 و باریک هاي اندیشه .دارد منتخب و برگزیده و روان و سهل غالباً  سخن خود هاي رباعی و غزلها در
 مضامین به گاه اش عاشقانه متعدد لطیف هاي ترانه میان در و است عنایت و قابل توجه دقیقش هاي مضمون

 همگر در مجد« : گوید نفیسی سعید )535: 1/3ج  :1373،صفا(» .بازخورد میتوان نیز و اجتماعی حکمی

 پرمایه شاعري «: است معتقد هم خانلري ناتل) 162 : 1344،نفیسی سعید( ».داشته تام مهارت قصیده و غزل

  )180: 1367،خانلري(».است بوده طبع لطیف و
 به دیگران اشعار سنجش براي معیاري خود و بوده خویش عصر شعراي از بزرگترین همگر مجد که آنجا از

  .بررسی شود  او صور خیال نیکوست رفته، شمار می
  

  بیان 
که علم بیان علمی است . است و دو قلمرو دیگر معانی و بدیع "بیان"یکی از سه قلمرو زیبایی شناسی سخن 

توان یک معنی واحد را به طریق مختلف ایراد کرد و بر وجهی که بعضی از آن طرق در دلالت  بوسیله آن می
بنابراین اگر کسی معانی مختلف را با الفاظ مختلف بیان نماید یا معنی . تر باشند بر معنی از بعضی دیگر واضح

تر نباشند، بلکه مترادف باشد، آن را بیان  واحد را با الفاظ مختلف بیان کند و بعضی از بعضی دیگر واضح
اي به  بیان دانشی است که در آن از چگونگی بازگفت و بازنمود اندیشه) 118: 1360آهنی، .(گویند نمی
  )30: 1368کزاّزي، .(رود هاي گوناگون سخن می شیوه



 

راههاي مختلفی که شاعر شود،  بیان علمی است که به وسیلۀ آن آوردن یک معنی به طرق مختلف شناخته می
کند، برخی روشن و واضح است و بعضی خفی و پوشیده  یا نویسنده براي بیان مقصود خود انتخاب می

بنابراین ممکن است گاه کلام یا کلمه را در معنی حقیقی خود استعمال کنند، گاهی معنی مقصود را از . است
  )616: 1360معین، .(بیان است ادا کنند راه تشبیه، مجاز، استعاره یا کنایه که اهم مطالب علم

بیان دانشی که در آن از چگونگی اداي معنی واحد به طرق مختلف و غیرمستقیم مشروط بر آنکه اختلاف آن 
به عبارت دیگر بیان چونان نقّاشی یک صحنه است که نقاشان و  ؛رود مبتنی بر تخیل باشد سخن می

کار شاعر و نویسنده نیز چنین . پردازند ویرگري آن صحنه میتصویرگران از زاویه دیدهاي مختلف به تص
است، به کمک نیروي تخیل خویش یک واقعیت خارجی یا نفسانی را به هزار گونه از رهگذر تشبیه و 

ترین حوزة خلاقیت در ادبیات همین حوزة علم بیان یا قلمرو  کرانه بی. کند استعاره و مجاز و کنایه تصویر می
  .نهایت تصویر ارائه داد توان بی یعنی به کمک نیروي تخیل می. است "ایماژ"یا  و "صور خیال"

و با همین ابزار بیانی است که شاعر . ابواب علم بیان در نزد قدما تشبیه، استعاره ، مجاز و کنایه بوده است
سخنی که . گذارد ر میکند و شعرش بر دل تأثی بیند و با همین ابزار ساحري می کلام خود را زیبا و دلنشین می

  .شود اي استفاده نشده باشد، زود مکرّر و مبتذل می در آن از ایماژها به گونه
در این مورد به دو نکته باید توجه کرد، معناي این سخن این نیست که سخن شاعرانه و ادبی منحصراً با 

حکم مبتنی بر غالب . شود ساخته می ...)جناس و ایهام و (و ابزارهاي بدیعی ) تشبیه و استعاره(ابزارهاي بیانی
توان به دست داد که در آنها ابزارهاي  و اکثر است و حکم هم معلق به اعم اغلب است وگرنه شواهدي می

با وجود این کلام به سبب محتواي آن بر مسائل عاطفی و احساسی، سخن ادبی و  ؛شود بیانی، دیده نمی
  .زیباست

، اما امروزه موضوعات دیگري استعبارت از تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه البته در کتب قدما، موضوع ایماژ 
برخی معتقدند که بعضی از صنایع بدیعی چون اغراق، حسن تعلیل، . به موضوعات پیشین افزوده شده است

، توان داخل در صورتهاي خیال دانست اند نیز می را که اهل بدیع در قلمرو صنایع بدیع معنوي گنجانده... و 
  .البته با توسعۀ بیشتر در دایرة مفهومی خیال و نزدیک شدن آن به تخیل

رهانند و به سخن خود هر بار  خلاصه سخن اینکه با بیان و ابزار آن شاعران سخن خود را از تکرار می
 نشوند، از منطق عادي گفتار "آورد تکرار دلزدگی می"افزایند تا شامل قاعده،  شیرینی و چاشنی دیگري می

هاي خود برگزینند، تا سخن و بیان خود را از  خواهند شیوة غیرمستقیم براي بیان اندیشه گریزند و می زبان می
اي نفسانی یا طبیعی را به  روحی نجات دهند و سخنی تازه بیان کنند، این است رمز آنکه پدیده پژمردگی و بی

  . کنند هزار گونۀ مختلف توصیف و نامگذاري می
  

  )(Simileتشبیه 
گیرد همانندي که در  تشبیه در لغت به معناي همانند سازي است این همانند سازي در ذهن شاعر انجام می

توانیم بگوییم از قضا زیبایی او در همین غیر واقعی بودن و  تري می عالم واقع نیست و به عبارت بسیار ساده
   .کند خیالی بودن است که آن را زیبا می

  



 

  اعتبار طرفینتشبیه به 
  :شود نوع تقسیم می 4به به  تشبیه به اعتبار طرفین یعنی مشبه و مشبه

  به هر دو حسی یعنی حسی به حسی ـ مشبه و مشبه1
گانه بینایی، شنوایی، چشایی، بساوایی و  مراد از حسی بودن تشبیه یعنی درك کردن آن به وسیلۀ حواس پنج

ین حواس قرار گیرد و با وسایلی غیر از این حواس درك شود عقلی بنابراین هر مسئله که خارج از ا. بویایی
  .گیرد نام می

  : هاي آن در دیوان مجد همگر بهترین تشبیهات در زبان فارسی تشبیهات حسی هستند، نمونه
ر411ص  6ب  14غ (کز دیده فرو گذاشتم نیسـت /در دامنم آن سرشک چون د(  

    در: به مشبه    سرشک: مشبه
  حسیبه  مشبهعقلی، ـ مشبه 2

  )259ص  15ب  25ق(ست ز دیدار خلق عنقاوار نهان شده /ز روزگار وفا کم طلب که مرغ وفا
  مرغ: به مشبه      وفا: مشبه

  عقلیبه  مشبهـ مشبه حسی، 3
  )200ص  5ب  8ق(خواه دوست کش و کینه نواز و دوست دشمن/یاریست بوالعجب چو زمانه به خوي و طبع

  زمانه: به مشبه    دوست: مشبه
  ـ تشبیه عقلی به عقلی4

  )309ص  23ب  41ق(بقاي شادي مسرور و انده محزون  /بسان سایۀ ابر است و گردش خورشید
  سایۀ ابر و گردش خورشید: به مشبه      بقاي شادي مسرور و انده محزون: مشبه

  
  :انواع تشبیه در شعر مجد همگر

تشبیه بلیغ، تشبیه تفضیل، تشبیه مرکب، تشبیه تلمیحی، مجد از میان انواع تشبیه به چند نوع خاص مانند 
تشبیه مضمر، تشبیه مفروق، تشبیه ملفوف، تشبیه جمع توجه بیشتري داشته است که در خصوص هر یک با 

  .توجه به شعر او صحبت خواهیم کرد
  

  تشبیه بلیغ
اي  تشبیه بلیغ حوزه. شود اگر در تشبیه هم وجه شبه و هم ادات تشبیه حذف شود، تشبیه بلیغ نامیده می

  .گیرد گسترده از تشبیه را در شعر مجد همگر در بر می
  )407ص 3ب  9غ(هیچ دل نیست که در چاهی و زندانی نیست/ کندي چاه زنخدانتا تو در راه دلم 

  )409ص  4ب  11غ(کنار خویش پر از اشک ارغوانی یافت/   فکند نظر گل رخسار توکسی که بر 
  )411ص  2ب  14غ(لابد چو نگه نداشتم نیست/ دل بربود سینهدرج زلف تو ز 

  )411ص  5ب  14غ(که کاشتم نیست تخم املکان /من هبا شد باران سرشک
  )429ص 2ب  35غ(در آرزوي کنار باشد/ تو هر که افتد بحر غمدر 

  )435ص  3ب  43غ(آید برفت عمر و هنوز آن به بر نمی/   بنشاندم باغ عمرتو در  درخت وصل



 

  )416ص  5ب  20غ(گلی چو نیست قناعت به خار باید کرد/ نصیب این دل ریش بوستان وصالت ز
  )211ص  4ب  11ق(به رنگ آب دو چشمم شراب حمرا نیست/   پزم سودا ت همیآتش عشقز بس کز 

  )318ص  3ب  42ق(زخم ما را رسم باشد چهره خندان داشتن/گشاید بر  دل و گوید منال ناوك مژگان
  )225ص  1ب  25ق(دل خسته را مسخر کرد تیغ قهربه /چاره کنم عشق باز لشکر کرددگر چه 

  )257ص  50ب  24ق(نشد از خواب کودکی بیدار/ طلوع کرد و هنوز صبح پیري
  )259ص  10ب  25ق(در وي نشسته تو سوفار تیر جور توکه / چگونه از دل پر غم برآورم پیکان

  )230ص  43ب  15ق(ترا سبز و سایه پرور کرد نهال بخت /مرا به سایۀ خود در پناه ده که خداي
  )218ص  2ب  13ق(تا لعل لبت تلخی گفتار نگیرد/ ان چاشنی از قند فکنديجام لبدر 

  )199ص  44ب  7ق(بس که آه و ناله زدم زنگ غم گرفت/ آینۀ روشن دلمآوخ دریغ 
  

  تشبیه مضمر
شعر مجد به کار گرفته شده و تجربه، دقّت و هاي خیالی غریب است که در  تشبیه مضمر یکی از کلک

  .دهد پنهانی بین دو موضوع و به تبع آن آفرینش و زیبایی نشان می ۀاستعداد او را در برقرار کردن رابط
این زیبایی ) 38:  1369ثروتیان،.(زیبایی تشبیه به تقارن و تقابل دو صفت همانند در دو چیز مختلف است

مجد تحت تأثیر تشبیه مضمر . نی است که راز شباهت بین اشیاء و امور پنهان باشدزمانی موثر و به یاد ماند
جنبه بیان غیر مستقیم خود را تقویت کرده و به اوج زیبایی و غافلگیري رسانده و حتیّ شعاع آن دیگر انواع 

ا قصد او تشبیه کند که قصد تشبیه ندارد، ام در این نوع تشبیه شاعر وانمود می. تشبیه را در برگرفته است
  .است

  )207ص  1ب  10ق(زمانه را به دو خورشید در گمان انداخت/ چو عکس روي تو پرتو بر آسمان انداخت
  تشبیه مضمر روي به خورشید

  )208ص  10ب  10ق(هر آینه نتوان تیر در کمان انداخت/ مرا به یاري ابروت تیر زد چشمت
  یرچشم به ت) مژگان(تشبیه مضمر ابرو به کمان و 

  )414ص  2ب  18غ(سرو همان به که بر جو بود/ سرو بنا از بر چشمم مرو
  تشبیه مضمر چشم به جو

  )452ص  2ب  65غ(چرا من رو در ابروي تو دارم؟/ نماز ار نیست جایز بر دو محراب
  تشبیه مضمر ابرو به محراب

  آید که یادم از گل و تنگ شکر نمی/ رخ و لب تو چنان صبر و هوش من بربود
  )435ص  9و  8ب  43غ(آید که آفتاب و مهم در نظر نمی/ خیال روي تو در چشم من چنان بنشست

  تشبیه رخ به گل، لب به تنگ شکر، روي به آفتاب و مه
  گر آرزوي تماشاي گلستان داري/مدار رنجه قدم را نظر در آینه کن

  )480ص  12 و 11ب  97غ(اگر هواي لب چشمۀ روان داري/ چو سرو بر طرف چشم من نشین
  تشبیه چهره به گلستان و چشم به چشمۀ روان

  



 

  تشبیه تلمیحی
نماید تا سخن وي در دل و ذهن  اي اندیشه خود را با یاري جستن از تشبیه بیان می ضمن تلمیح به گونه

  .خواننده یا شنونده کارگر افتد و پایدار ماند
  )399ص  4ب  1غ(عشوة سراب مرابه وعده وعدة خوش / لب تو چشمۀ خضر است چند خواهی داد

  تشبیه لب به چشمۀ خضر
  )409ص  1ب  11غ(چو خضر تا به ابد عمر جاودانی یافت/   کسی که بر لب لعل تو کامرانی یافت

  تشبیه لب به آب حیات
  )448ص  2ب  59غ(طیرة معجزة موسی عمران بدهم/ گر سر زلف چو ثعبان تو در دست ارم

  انتشبیه زلف به ثعبان موسی عمر
  )423ص  3ب  28غ(دل بیمار مرا از تو دوایی نرسد / این زمان عیسی ایام توئی بهره چرا

  تشبیه معشوق به عیسی و معالجه بیماران توسط او
  )410ص  7ب  11غ(نیافت کام سکندر تو چون توانی یافت/ لبش مجوي که کام سکندر است و چو زو

  تشبیه لب به آب حیات
  )409ص  2ب  11غ(هر آنکه یافت لبت آب زندگانی یافت/ آشکارا دیدهر آنکه دید رخت جان 

  تشبیه لب به آب زندگانی
  )359ص  58ب  49ق(بدم به چاه عنا در ز خواري اخوان/ عزیز مصر شدم زان سپس که چون یوسف

  )ع(اشاره به داستان حضرت یوسف
  )331ص  47ب  44ق(نولی به چاه عنا در چو یوسف و بیژ/   مسافریست لطیف و غریب گفتۀ من

  و بیژن) ع(اشاره به داستان حضرت یوسف
  )307ص  9ب  40ق(نخورده دانه گندم شدم وه رانده چون آدم/ چو مجنونم ز یاران گم چو دیوم خالی از مردم

  )ع(اشاره به داستان مجنون و حضرت آدم
  )306ص  21ب  39ق(هم در دم من معجزة عیسی مریم/ هم در کف من خاصیت موسی عمران

  اشاره به ید موسوي و دم عیسوي
  )239ص  5ب  18ق(دهان عقل پر از آب زندگانی باد/ به مجلسی که دم عیسویت جان بخشد

  اشاره به دم عیسوي
  )227ص  17ب  15ق(که در دیار عرب ذوالفقار حیدر کرد/   ها ز تیغ اوست عجم را همان نمایش

  تشبیه تیغ ممدوح به ذوالفقار حیدر
  )322ص  39ب  42ق(فرض دان تیمار کار پیر کنعان داشتن/ در جوانی و جمال و جاه و جوداي چو یوسف 

  )ع(تشبیه ممدوح به حضرت یوسف
  )189ص  2ب  5ق(شد حقیقت که لبش چشمۀ حیوان من است/   هر زمانم ز لب خویش حیاتی بخشد

  تشبیه لب به چشمۀ حیوان
  

  تشبیه مطلق



 

  :کند همانند میبه  مشبهشاعر مشبه را بدون قید و شرط، به 
  )231ص  8ب  16ق(مفرح دل ما را از آن قدر چه رسد/ ئیست لطیف دهان تنگ تو یاقوت پاره

  تشبیه دهان به یاقوت
  )212ص  7ب  11ق(حدیث وصل تو جز داستان عنقا نیست/ اگر چه روي تو طاووس باغ جان و دل است

  تشبیه روي به طاووس
  )191ص  1ب  6ق(خورم ز غم روي چون خورت خواب و بی بی/ پرورتتا دورم از جمال و رخ روح 

  تشبیه  روي به خور
  اشکم همه آبیست که بر کار نگیرد/   آهم همه دودیست که بر کس ننشیند

  )220ص  20و  19ب  13ق(تـا آیـنـۀ روي تـو زنـگـار نگیـرد/ زین پس نکنم گریه ننالم نزنم آه
  تشبیه آه به دود و اشک به آب

  )363ص  11ب  50ق(راهت ز سیم و زر چو ره کهکشان شده/ دست درفشان تو بینند سائلان از
  تشبیه مسیر راه ممدوح به کهکشان

  )388ص  45ب  57ق(ز آب دیدة من بر دل چو سندانی/ به گریه کوشم و پیدا بود کاثر چه کند
  تشبیه دل به سندان

  )267ص  43ب  27ق(پولاد و مرمرسپهریست رسته ز / حصاري پدید آمد از دور گفتی
  تشبیه حصار به سپهري رسته ز پولاد و مرمر 

  
  تشبیه تفضیل

ترازي  تواند میان آن دو هم برتري دارد و شاعر نمیبه  مشبهدلیل داشتن صفتی بر به  مشبه تفضیلتشبیه  در 
  :ایجاد نماید

  )412ص  1ب  16غ(رود شب در پناه پرتو مهتاب می/   رود چو زلف سرفشان تو در تاب می
تر و زیباتر  تراز زلف معشوق قرار دهد به علّت این که زلف معشوق از شب سیاه تواند هم شاعر شب را نمی

  .است
  )414ص  1ب  18غ(نه چو قدت سرو سمن بر بود/ نه چو رخت ماه سخنگو بود

  .داند شاعر رخ معشوق را از ماه زیباتر و قد او را از سرو رعناتر می
  )418ص  5ب  22غ(تا نظرگاه من آن عارض مهوش باشد/ تو که در ماه نظاره نکنم به دو چشم

  :داند شاعر عارض معشوق را از ماه زیباتر می
  )422ص  3ب  27غ(احسنت ماه و پروین از آسمان برآید/ رویت به طنز هر شب چون بر قمر بخندد

  .داند شاعر روي معشوق را از قمر زیباتر می
  نکند دعوي طربناکی/ بهار گر ببیند طراوت تو

  )462ص  3و2ب  75غ(نزند سرو لاف چالاکی/ در چمن گر قد تو جلوه کند
  .داند تر و قد معشوق را از سرو رعناتر می شاعر معشوق را از بهار با طراوت

  )464ص  3ب  78غ(اي بر عرصۀ جمال رخت مه پیاده/ اي در جنب نور روي تو خورشید ذره



 

  .داند از خورشید و ماه زیباتر میشاعر روي معشوق را 
  )211ص  2ب  11ق(که ماه را رخ گلگون و چشم شهلا نیست/ تو را به ماه درخشنده نسبتی نکنم

  .داند شاعر معشوق را به علّت رخ گلگون و چشم شهلا از ماه زیباتر می
  )213ص  18ب  11ق(که چون تأثر جود تو فیض او را نیست/ کفت به ابر تشبه کجا کند معنی

  .داند تر از ابر می شاعر کف ممدوح را به علّت جود او فیاض
  )225ص  5ب  15ق(فروغ عارض او مهر و مه منور کرد/ لطافت قد او سرو را به گل در ماند

  تر داند و عارض او را از مهر و مه نورانی شاعر قد معشوق را از قامت سرو زیباتر می
  )303ص  8ب  38ق(که ماه و سرو ندارند حسن آن مه تام/ به ماه و سرو اگر خوانمش روا نبود

  .داند شاعر قد و روي معشوق را از سرو و ماه زیباتر می
  )303ص  8ب  38ق(ندید سرو روان را کسی به هیچ ایام/ نیافت ماه سخنگوي را کسی به جهان

  .داند ز ماه و سرو میشاعر روي معشوق را به علّت سخنگویی و قد او را به علّت روانی و حرکت زیباتر ا
  )329ص  24ب  44ق(بسا که گرید و نالد سحاب در بهمن/ چو ابر دست تو باران جود در گیرد

  .داند تر از ابر می شاعر دست ممدوح را بخشنده
  سرو را شیوه و شیرینی رفتار تو نیست/ گر ترا سرو نهم نام روا نبود از آنک

  )403ص  11و10ب  4غ(مه را شکر افشانی گفتار تو نیستزانکه / ماه را با رخ خوب تو برابر نکنم
  .داند شاعر قامت معشوق را از سرو و رخ او را از ماه زیباتر می

  )427ص  1ب  34غ(قمري نیئی قمر کو شکرین زبان ندارد/ شکري نیئی شکر کو چو تو خوش دهان ندارد

  .داند ن شکرین بهتر میشاعر معشوق خود را از شکر و قمر به علتّ داشتن دهان خوش و زبا
  کاین دو را با آب لب و بر نیست تشبیهی تمام/ نه شکر گویم لبش را نه سمن خوانم برش

  )451ص  6و5ب  63غ(سیم فام بر سمن رسته نبیند کس دو نار/ از شکر چندان نیابد خلق دو رسته خوشاب

  .داند شاعر لب معشوق را از شکر و بر او را از سمن زیباتر می
  که گویمش صفت سرو غاتفر دارد/ جان روان است چو روا دارم قدش که

  )237ص  19و18ب 17ق(که نور مشتري و طلعت قمر دارد/ رخش که ماه سخنگوست کی کنم صفتش

  .داند شاعر قد معشوق را از سرو غاتفر و رخ او را از قمر بهتر می
برتري به  مشبهآید و مشبه را به  کند ولی باز به خود می تشبیه میبه  مشبهو گاهی نیز شاعر ابتدا مشبه را به 

  .دهد می
  نه که ماه آسمانی لب درفشان ندارد/ به خوشی و دلستانی به دو هفته ماه مانی

  )427ص  3و2ب 34غ (نه که سرو با درازي قدمی روان ندارد/ به کشّی و سرفرازي به مثال سرونازي

و سرو تشبیه کرده، اما بعد چهرة او را به علّت لب درفشان و قد او را به علّت شاعر ابتدا معشوق را به ماه 
  .داند روانی بهتر از ماه و سرو می

  او خود کدام است تو خود کدامی/ تشبیه رویت با حور کردم
  نبود چو چشمت شعري و شامی/ نبود چو رویت خورشید روشن

  )461ص  5و4و3ب  74غ(مامیچون روي خوبت با آن ت/ ماه دو هفته هرگز نباشد



 

. داند شاعر ابتدا معشوق را به حور تشبیه کرده اما بعد از این تشبیه خود پشیمان شده و او را برتر از حور می
تر از شعر و شامی و روي او را  داند و چشمان او را سیاه تر از خورشید می همچنین روي معشوق را روشن

   .بهتر از ماه
  گویم که به حور و ماه مانی/ منترسم که دلت بماند از 

  )372ص  31و30ب 53ق(چه ماه را که مهر آسمانی/ تر از بهشتی چه حور که خوش

  .داند شاعر معشوق خود را زیباتر از حور و ماه می
  

  تشبیه مرکب
از دیگر عواملی که باعث زیبایی و لطافت شعر مجد شده، تشبه مرکب است، شاعر از ترکیب و اجتماع چند 

  .آفریند هیأتی جداگانه اما بدیع و نو میچیز 
  )173ص  5ب 2ق(چو قطره قطرة شبنم نشسته بر عنّاب/ بر آن لب چو عقیقش بماند باقی اشک

  قطرات اشک بر روي لب تشبیه شده به قطره قطرة شبنم بر روي عنّاب
  )232ص 18ب 16ق(به سنگ خاره ز سیلاب خون اثر چه رسد/ نگردد دل از آب چشم منت نرم می

  .در این بیت در مجموع آب چشم به سیلاب خون و دل به سنگ خاره تشبیه شده است
  )247ص  10ب 20ق(چو شاهدي که برآید خطّش به گرد عذار/ به گرد برگ سمن بر دمیده سنبل تر

  بردمیدن سنبل تر بر روي سمن تشبیه شده به خط گرد عذار
  )255ص  2ب 24ق(ب غبارچون بر اطراف آفتا/ زلف مشکین به گرد روي نکوت

  زلف مشکین به گرد روي تشبیه شده به غبار بر اطراف آفتاب
  )307ص  5ب 40ق(ز شبنم چشم نرگس شد چو چشم بیدلان پر نم /گل از بستان به مجلس شد ز گریه ابر مفلس شد

  .چشم نرگس از شبنم مانند چشمان بیدلان پر نم شد
  )349ص  26ب 47ق(صحیفۀ زرینهمچو در بر / اشک من بود بر رخ زردم

  اشک بر رخ زرد تشبیه شده به در بر صحیفۀ زرین
  )373ص  6ب 54ق(چون در ضمیر صدر جهان فکر معنوي/ در جام آبگینه نماید صفاي می

  .صفاي می در جام آبگینه تشبیه شده به فکر معنوي در ضمیر صدر جهان
  )403ص  7ب 4غ(ر روي چو گلنار تو نیستچون خط سبز تو ب/ سبزه پیرامن گل لطیف است ولیک

  سبزه پیرامن گل تشبیه شده به خط سبز بر روي معشوق
  )466ص  2ب 82غ(وز زلف دزد هندو دلبند با کمندي/ از چشم شوخ و ابرو جادوي با کمانی

  .چشم شوخ و ابرو تشبیه شده به جادوي با کمانی
  )375ص  25ب 54ق(محمود غزنويعشق ایاز در دل / مهر تو باد در دل خلق جهان چنانک

  مهر در دل خلق تشبیه شده به عشق ایاز در دل محمود غزنوي
  

  تشبیه مشروط



 

تشبیه مشروط آن است که  "آن است که در آن تشبیه شرطی وجود داشته باشد و به گفته شمس قیس رازي 
کند یعنی  همانند میبه  مشبهبه عبارت دیگر شاعر مشبه را به شرطی به   ".حرف شرط در آن به کار رفته باشد

  .یابد آن شرط را دارا نباشد، شایستگی برابري با مشبه را نمیبه  مشبهتا 
  چو سرو بودي اگر سرو برگرفتی گام/ چو ماه بودي اگر مه درآمدي به سخن
  ندید سرو روان را کسی به هیچ ایام/ نیافت ماه سخنگوي را کسی به جهان

  )303ص  9و8و7ب 38ق(لطافت قد او خود کدام و سرو کدام/ کجافروغ عارض او از کجا و مه ز 
  

  تشبیه عکس
  :کنند را به همان مشبه تشبیه میبه  مشبهتشبیهی است که در آن پس از مانند کردن چیزي به چیز دیگر، 

  )354ص  6ب 49ق(شود منیر رخ سایه چون خور رخشان/ شود سیاه رخ آفتاب چون سایه

  شود ماهی در آتش چون سمندر/ ز روي خاصیت با حرز نامش
  )246ص 45و 44ب 20ق( سـمـنـد را کنـد قـلـزم شنــاور/ ز راه تربیت با عون حفظش

  )353ص  4ب 49ق(وز اضطرار شود چون زمین زمان گردان/ از اضطراب شود چون زمان زمین ساکن
  

  تشبیه تسویه 
  :مانند کنندبه  مشبهتشبیهی است که در آن چند مشبه را به یک 

  )170ص  5ب 1ق( چگونه وصف کنم بحر بیکران ترا/ کمال و علم تو بحریست بیکران و عمیق
  به  مشبه "بحر"مشبه ،  "کمال و علم"

  )244ص  26ب 19ق(چرا برداشتم دل زان سمنبر/ چرا برگاشتم رخ زان سمن روي
  به  مشبه "سمن"مشبه ،  "روي و بر"

  )266ص 24ب 27ق(ریزه چو یاقوت احمرهمه سنگ / همه خاك و خاره چو لعل بدخشی
  به مشبه "لعل "مشبه،  "خاك و خاره  "
  
  تشبیه جمع 

  :مانند کنندبه  مشبهتشبیهی است که در آن یک مشبه را به چند 
  )236ص 10ب 17ق(دو چشم من که چو دریا و کان گوهر دارد/ هنوز روز وداعش ندید و خونبار است

  به مشبه "دریا و کان"مشبه،  "چشم"
  شبی چون روز هجران از تباهی/ شبی چون زلف جانان از درازي

  تناهی  شبی چون دور حسنت بی /کرانه شبی چون جور عشقت بی
  )376ص 16و15و14ب 55ق(شبی چون عیش من در عمر کاهی/ شبی چون هجر تو در غم فزایی

  به مشبه "زلف جانان، روز هجران، جور عشق، دور حسن، هجر تو و عیش من"مشبه،  "شب"
  )374ص 13ب 54ق(ذات تو مایۀ کرم و اصل نیکویی/ طبع تو گنج حکمت و دریاي دانش است

  به مشبه "گنج حکمت و دریاي دانش "مشبه،  "طبع"



 

  
  تشبیه ملفوف

براي هر مشبه (، به همان ترتیببه مشبهکنند و بعد براي آنها  تشبیهی است که در آن نخست چند مشبه ذکر می
  :آوردند می) به مشبهیک 

  )232ص 17ب 16ق(به روي لاله و سنبل خود از مطر چه رسد/ عذار و خطّ ترا از سرشک من چه زیان
  به مشبه "لاله، سنبل و مطر"مشبه،  "عذار، خطّ و سرشک"

  )255ص  3ب 24ق(گو ببین اینک آن لب و رخسار/ هر که او کوثر و بهشت ندید
  به مشبه "کوثر و بهشت"مشبه ،  "لب و رخسار"

  )247ص 8ب 20ق(حقیقت است که آن جوهریست وین عطار/ ز درفشانی ابر و ز مشک بیزي باد
  به مشبه "جوهري و عطار"مشبه،  "ابر و باد"
  

  تشبیه مفروق
  .آید خود میبه  مشبهپیاپی آورده شود، یعنی هر مشبه در کنار به  مشبهتشبیهی است که در آن چند مشبه و 

  )295ص 12ب 35ق(وز خط بنفشه وز زلف سنبل/ نرگساز چهره لاله وز غمزه 
  تشبیه چهره به لاله ، غمزه به نرگس، خط به بنفشه و زلف به سنبل

  )185ص 8ب 4ق(کفت بحر و لولو خط با نظامت/ دلت کان و گوهر بنات ضمیرت
  )229ص38ب 15ق(زمانه زان ز تف غم دلم چو مجمر کرد/ چو عود خوش نفسم چون شکر زبان شیرین

  )455ص  5ب  68غ(آخر نظري سوي زمی کن/ خاك رهم تو آفتابی من
  )459ص  2ب  72غ(مگر باغ و بهاري دیگري تو/ به قد سروي به بر نسرین به رخ گل

  )418ص  3ب  22غ(دلم از تیر غم آکنده چو ترکش باشد/ تا کمان تو بود ابرو و تیرت مژگان
  )436ص  10ب 43غ(آید در نظرت سیم و زر نمی اگر چه  /  بر این سرشک چو سیم و رخ چو زر رحم آر

  زلفکانش به صفت کژرو چون جادوکی/   لبکانش به صفا راست چو بیجادککی
  )477ص  4و3ب 94غ(تیر بالا قدکی همچو کمان ابروکی/ ناوك افکن مژه تیغ زنک نرگسکی

همانندسازي به کار  شاعر براي همانندسازي باید دلایلی را اقامه کند که اصطلاحاً وجه شبه، یا صورت
  :است "تشبیه مفصل"اگر وجه شبه در شعر ذکر شود . رود می

  )436ص  2ب  44غ(پیش رویش نخست سر ریزد/ عاشقش همچو شمع در شب وصل
  )440ص  9ب 48غ(ئیست ترا با من شکسته کسور به بوسه/ شکسته اي دل من همچو زلف خویش و هنوز

  )427ص  2ب  33غ(زانگونه که در وقت سحر چنگ بنالد/ هر صبحدم از درد فراق تو بنالم
  )418ص  1ب 22غ(کار من چون سر زلف تو مشوش باشد/ تا سر زلف تو شوریده و سرکش باشد

  )427ص  4ب  33غ(وز آرزوي آن رخ گلرنگ بنالد/ بلبل به گلستان بخروشد چو دل من
  )419ص  4ب 23غ(چین گردد رخش بسان قباي تو پر ز/ هر آنکه با کمرت در میان نهد غم دل

  )285ص  7ب 31ق(چون خال دوست کرد مرا دهر تیره حال/ چون زلف یار کرد مرا چرخ خیره سر
  )232ص  14ب 16ق(مرا از این دو به جز بوك یا مگر چه رسد/ ست همه وعدة تو چون کمرت میان تهی



 

  
  استعاره و انواع آن

اي در غیر معناي قاموسی خود به کار گرفته  وقتی کلمه. است استعاره به کار گرفتن کلمه در غیر معناي واقعی
در استعاره و مجاز دو . توان زیبایی آفرید، و زبان را زیبا و جذاّب کرد شود، با توجه به توسعۀ معنایی آن می

که هر دو ) 13ـ11صص :  1368شفیعی کدکنی،(ـ رسانگی و ایصال2ـ زیبایی شناسی 1:اصل مورد نظر است
ور در شعر مجد مورد توجه وي بوده است و از خصوصیات بارز شعر وي در جهت روانی و اصل مذک

   .شود روشنی محسوب می
  

  استعاره مصرّحه
باشد، یا به عبارت دیگر  اي به جاي واژة دیگر، در غیر معناي واقعی آن می گفتیم که استعاره به کار بردن واژه

، به جا مانده باشد، به این نوع استعاره، استعارة مصرحّه یا تصریحه یا به مشبهتشبیهی است که از آن فقط 
  .همیشه حسی استبه  مشبهدر استعاره مصرّحه، . گویند محققه یا تحقیقه می

شود که شاعر تشبیه را در ذهن خود انجام دهد و یک طرف  ایجاز موجود در این نوع استعاره باعث می
طرف استعاره خوانندة خود را در درك سخن خود و آفرینش تصویر شریک  استعاره را نقل کند و با نقل یک

  :کند
  )402ص  2ب 4غ(که به جان مرده آن نرگس خونخوار تو نیست/ در همۀ روي زمین زنده دلی نتوان یافت

  نرگس استعاره از چشم معشوق
  )208ص  11 ب10ق(بر این شکسته دلریش ناتوان انداخت/ هر آن خدنگ که در جعبه داشت نرگس تو

  )172ص  23ب 1ق(چو دید نازکی لعل درفشان ترا/ که کوه با عظمت را جگر ز غم خون شد
  )231ص  11ب 16ق(به جز نمک به من سوخته جگر چه رسد/ دکان لعل تو کآنجاست شور و شیرینی

  لعل استعاره از لب
  صد گونه داغ بر دل حیران نشسته است/ تا بر گلت ز سبزه نگهبان نشسته است

  خوش بر کنار آن شکرستان نشسته است/ ایست که جویاي شکرّ است گویی که طوطی
  خوش بر کنار چشمه حیوان نشسته است/ جانم فداي آن خط سبزت که چون خضر

  )202ص  4تا  1ب9ق(گردي ز مشک بر گل خندان نشسته است/   هندوي آن خط و رخ خوبم که گوییا
طوطی استعاره مصرحّه از ، استعاره مصرحّه از موي صورت معشوقسبزه ، گل استعاره مصرّحه از رخ معشوق

مشک ، چشمه حیوان استعاره مصرّحه از لب معشوق، شکّر استعاره مصرّحه از لب، موي صورت معشوق
    گل خندان استعاره مصرحّه از چهرة معشوق، استعاره مصرّحه از موي صورت معشوق

  )207ص  3ب 10ق(ه بر اطراف ارغوان انداختبنفشه سای / فزود رونق بستان عارضت کامسال
  )422ص  8ب 27غ(نادر بود بنفشه کز ارغوان برآید/ طرفه بود که سنبل بر یاسمن بروید
  یاسمن و ارغوان استعاره مصرحّه از چهرة معشوق، سنبل و بنفشه استعاره مصرّحه از موي معشوق

  )231ص  9ب 16ق(از آن شکر چه رسدبه عالمی دل بیمار را / هزار دلشده بیمار تنگ شکّر تست
  تنگ شکّر استعاره مصرحّه از لب معشوق



 

  )237ص  17ب 17ق(که سرو لاله و لاله بنفشه بردارد/ اللّه یا رب که دید در باغی تبارك
سرو استعاره مصرحّه از معشوق خوش قامت، لاله استعاره مصرحّه از چهرة معشوق، بنفشه استعاره مصرّحه 

    از موي معشوق
  )368ص  23ب 51ق(برم اي گل خندان به خداي تو پناه می/ بر رخم گر زره قهر ببندي در وصل
  گل خندان استعاره مصرّحه از چهرة معشوق

  که بتی چون تو به شیرینی و زیبایی هست/ ست نشان از ختن و چین و چگل کس نداده
  )402ص  10و9ب  3غ(هستراست چون قد لطیفت به دل آرایی / نشنیدیم که در باغ جهان شمشادي

  شمشاد استعاره مصرّحه از محبوب خوش قد و قامت، بت استعاره مصرّحه از معشوق
  )424ص  1ب  30غ( سرو روان یاسمین باز سوي چمن رسید/ مژده که جان نازنین بار دگر به تن رسید

  سرو روان یاسمین استعاره مصرحّه از معشوق خوش قد و قامت و سپید اندام
  مکنیه یا بالکنایهاستعاره 

کنند و آن را در دل و ضمیر خود به جانداري  در این نوع استعاره برخلاف استعاره مصرّحه مشبه را ذکر می
سازند و سپس براي آنکه این تخیل به خواننده منتقل شود یکی از صفات یا ملائمات آن جاندار  تشبیه می

  .اند استعاره را، استعاره مکنیه یا بالکنایه گفتهاین نوع . کند را در کلام ذکر می) مستعار منه(
مستعار (این گونه استعاره نسبت به استعاره مصرحّه خیال انگیزتر است، زیرا شاعر یکی از طرفین استعاره

گیرد تا به مستعار منه  دهد و یکی از لوازم او را به عاریت می را حذف کند و تشبیه را در ذهن انجام می) منه
گیرد  تر از تشبیه به خود می بر این مقدمات باید این نکته را نیز افزود که استعاره بسیار هنري. بدهدتشخّص 

تر به  آورد، بنابراین عینیتی کاملتر و کلّی اي است که در حیطۀ خویش به وجود می و آن حرکت و پویایی
  )82: 1369ثروتیان، .(بخشد مفهوم می

که ) 142: 1370شمیسا،(» .ن ابزار تخیل و به اصطلاح ابزار نقاشی کلام استاستعاره کارآمدتری«از این رو، 
هاي باریک و  کند و شنونده را از حالت عادي کلام به اوج اندیشه تر و رساتر می زبان شعري را بسیار قوي

  . ترین صورت خیال و کشف شاعرانه است از این جهت، عالی. کشاند عاطفی می
  )407ص  1ب  8غ(پیامی به ما فرست دست بادروزي به / ه ما فرستآخر شبی ز لطف سلامی ب

  )467ص  5ب  82غ(با دوستان چو زهري با دشمنان چو قندي/ نوشی کام فتنهنیشی در  چشم امندر 
  )443ص  11ب  51غ(یکزمان بیدار شو با چشم بیدارم بساز/   چشم فلکست و من بیدار چو  چشم تو خفته
  )187ص  28ب  4ق(فرستم سلامت می دست صبابه / یتسپارم دعا می پیک سحربه 

  )333ص  6ب  45ق(به نیم ذره نسنجد همه غناي جهان/ وجود تو اي جهان سخا چشم همتبه 
  )333ص  8ب  45ق(کسی نظیر تو و نیست خود وراي جهان/ به گرد جهان دویدم و نیست پاي وهمبه 

  )288ص  36ب  31ق(رخ وصالجان در فراق رفت و ندیدم / عمرم ز سی گذشت و نگشتم به عمر شاد
  )259ص  11ب  25ق(مراست چشم تر اشکبار و جسم نزار/ جور چرخ فلکایام و  دست محنتز 

  )393ص  96ب  57ق(درد گریبانی فرو می دست صبحبه / شب سیاه دل تیره روي هر سحري
  )177ص  42ب  2ق(جز در خواب چشم زمانهندید شبه تو /   نیافت مثل تو دور سپهر جز در وهم

  )195ص  12ب  7ق(گرفت پاي ستمهم انتقام عدل تو / ببست دست فتنهم احترام امر تو 



 

  )219ص  10ب  13ق(در گل تیمار نگیرد پاي دلمگر / روزي دو سه دستی به طرب با تو برآرم
  )441ص  7ب  50غ(حلقه وارم نشانده بر در زار/ تدست جفاگوش من بر در است و 

  
 ) Personification(تشخیص

کند و از رهگذر نیروي تخیل بدانها  جان طبیعت می تشخیص تصرفی است که شاعر در اشیاء و عناصر  بی
شفیعی کدکنی، .(بخشد و از دریچۀ نگاه او طبیعت در برابر ما سرشار از زندگی است حرکت و جنبش می

نسانی است به چیزي که انسان نیست یا بخشیدن بخشیدن خصایص ا: گویند ناقدان اروپایی می) 149: 1372
صفات انسان به ویژه احساس انسان به چیزهاي انتزاعی، اصطلاحات عام و موضوعات غیر انسانی یا 

  )151: 1372شفیعی کدکنی، (چیزهاي زندة دیگر
یغام زند، از زبان آنها پ با موجودات حرف می. دهد در هنر تشخیص شاعر هستی را مخاطب خود قرار می

بیند در این صنعت همه هستی سخن  و خود را با تمام ذرات عالم در پیوند اتصال می. شنود صحبت می
  )6سورة الرحمن، آیه (»النَّجم الشجَر یسجدان«گر این کلام خداوند که  گویند و تداعی می

شفیعی .(اند اد کردهتشخیص از لوازم طبیعی شعر همۀ زبانهاست و قدما از آن به عنوان استعاره مکنیه ی
  )56:  1366کدکنی، 

دمد و چشم تیزبین و نافذ او  مجد همگر با استفاده از این هنر زنده و پویا در همه هستی جان و روح می
  .گر است تحركّ و هیجان را در همه ارکان هستی نظاره

  )404ص  7ب  6غ(ما را جگري مانده ست؟ خوي جگر خوارتبا / گفتی که به غم خوردن الحق جگري داري

  )406ص  14ب 7غ(تا قد تو شیوة سرو خرامان گرفت/ کند آغاز رقص میان چمن می سرو
  )412ص  2ب16غ(رود از چشم عاشقان تو خوناب می / کشد تیر می ابروي کمانکش توچون 

  آید نواي بلبل مستم به گوش می/ آید وقت سحر حلّه پوش می غنچهچو 
  )413ص 2و1ب17غ(آید چو سرو بسته قبا سبزپوش می/ گردد گري سرخ روي می از کرشمه گل

  )414ص  6ب17غ(آید در آن دمم هوس ناي و نوش می/   گیرد جام لالهزند ناي و  عندلیبچو 
  )425ص 2ب 31غ(و دمی یار در برم نغنود بختغنود /   از مهر همنفس نبرید دلنفس برید و 
  اي پیش تار زلف تو گیسو گشاده شب/ اي از غم رخ تو گریبان دریده صبح

  )464ص 6و5ب78غ(اي پیش قد تو پا ایستاده شمشاد/ کشی در رکاب عارض تو غاشیه گل
  )326ص 4ب 44ق(چون شمن سمنسجود کرد بر عارضش / سرونماز برد بر قامتش چو راهب 

  )244ص 39ب19ق(به سوگ خور سیه کردند معجر/   هواي قیرگون و نیلگون ابر
  )248ص16ب20ق(وار چمید صوفی کنان می رقص سروکه / زد دست می چنارز بیت گفتن بلبل 

  )247ص13ب20ق(را بار لشکر صباچنانکه نیست در او / را به حصار  غنچهست  ست و گرفته آمده گل
  )412ص 7ب 15غ(این کار به اندیشۀ تدبیر بر آرید/   ست چه تدبیر از کار فتاده دلبیچاره 

  
  خطابتشخیص و 



 

اند، گاه شاعر با تلفیق صنایع  تر شده تر و برجسته تشخیص آنجا که با خطاب در هم آمیخته، کلمات مشخص
ها در برابر  ییاي از زیبا بدیعی و بیانی، به همراه تخیل ساده و روشن زبان، اندیشۀ خود را به صورت مجموعه

  .ما تصور کرده است
شود و  گیرند و به تبع آن شعر سرشار از حیات می وي جان می "خطاب"روح در نزد شاعر با  موجودات بی

  :برد مانند خوانندة خود را به همراه خود به دیدن تصویرهاي زنده و شاداب می
  وي شاخ کام خشک شو و زین سپس مبال  /خفته  شو  و زین سپس مبین چشم بختاي 
  یـاپـی خـور و منـالوي تـن هـزار زخـم پ /هـزار جـور دمـادم کـش و مـجـوش دلاي 

  )286ص 14تا  12ب31ق(تر بمال وي دسـت چـرخ سفله مرا سخـت/ مـرا خـردتـر بـکـوب پـاي پیـل فتـنـهاي 

  )245ص 35ب 19ق(که خواهی دید روزي فرخّ اختر/ مخروش بر نادیدن روز دلا
  )351ص 7ب 48ق(وین پاسبان دین ببین جهانچشم بگشا اي  /خنجر هندو نهادش شد جهان را پاسبان

  )409ص 5ب 11غ(که رایگان نتوان گنج شایگانی یافت/ مگرد پی وصل ملک ناممکن دلا
  )499ص /4ترکیب بند(اي از راه دیده راز دلت چون نموده/ اي اگر نه محنت عشق آزموده شمعاي 
  )513ص /8ترکیب بند(گوهر خوشدلی از کیسۀ دوران مطلب/ آسایش ازین کلبه احزان مطلب دلاي 

  )466ص 1ب 81غ(چو نی چه پیشت آمد آخر کجا فتادي/ چه اوفتادت کز ما جدا فتادي دلاي 
افزاید و در القاي  خطاب تا حد زیادي با ایجاز در آمیخته است و شاعر به کمک آن بر تأثیر سخن خود می

  .گیرد بهتر معانی از آن کمک می
  

  مجاز و انواع آن
یر معنی اصلی و ماوضع له، که براي رسیدن به معنی مجازي و عدول مجاز عبارت است از کاربرد واژه، در غ

اي بین معنی حقیقی و معنی مجازي وجود داشته باشد تا ذهن خواننده  از معنی حقیقی باید مناسبتی یا علاقه
  .یا شنونده بتواند به مفهوم مورد نظر شاعر برسد
 "مجاز مرسل"است و اگر غیر مشابهت باشد آن را  "هاستعار"البته اگر این علاقه، علاقۀ مشابهت باشد، مجاز 

  .نامند می
  

  ها و پیوندها انواع علاقه
مجاز مرسل انواع بسیاري دارد که مشهورترین آنها . نامگذاري انواع مجاز مرسل، بر اساس علاقه است

ۀ سبب و مسبب ، علاقۀ کلیت و جزئیت، علاق)ظرف و مظروف(مجاز مرسل با علاقۀ حالّ و محل: عبارتند از
، )آنچه خواهد شد(، علاقۀ مایکون)آنچه بوده است(، علاقۀ آلیت، علاقۀ مادیت، علاقۀ ماکان)علّت و معلول(

  ... .علاقۀ قوم و خویشی، علاقۀ تضاد و 
در شعر مجد همگر مجاز به علاقۀ مشابهت یعنی همان استعاره به کار گرفته شده است و دیگر علایق مجاز  

  .به ندرت به کار گرفته شده است
یعنی ظرف را بگوییم و مظروف را اراده کنیم، یا : ـ مجاز مرسل با علاقۀ حالّ و محل یا ظرف و مظروف1

  :بالعکس، مثلاً



 

  )433ص 8ب 40غ(خود ترا هیچ خبر زان همه فریاد نبود/ ن آگاه شدندشهري از ناله و فریاد م
  .را اراده کرده است "مردم شهر"گفته و  "شهر"

  )436ص 15ب 43غ(آید مگر به گوش تو آه سحر نمی/ خسبند به شب ز نالۀ من عالمی نمی
  .را اراده کرده است "مردم عالم"گفته و  "عالم"

  )356ص 31ب 49ق(براي حفظ جهانی رعیت و دهقان/ تو بیداربه خواب امن در است این جهان و 
  .را اراده کرده است "مردم جهان"گفته و  "جهان"

  )201ص 19ب 8ق(یک شهر خواه دشمن من گرد و خواه دوست/ بیم و امید بنده ز رد و قبول تست
  )317ص 79ب 41ق(به جان و جاه و جمال و جوانیت مقرون/ چو نیکخواه جهانی دعاي نیکان باد

  )441ص 8ب 49غ(نه تنها من در این فن فردم آخر/ همه عالم در این حالم شریکند
  )474ص 2ب78غ(اي در شهر شور و فتنه و غوغا افکنده/ اي وز آن آوازة فراق در افکنده

  .در این ابیات نیز شهر، جهان، عالم گفته ولی مردم شهر، مردم جهان، مردم عالم را اراده کرده است
  )407ص 2ب 8غ(ی به ما فرستجاماز لعل آب دار تو / وصل تو جانم به لب رسیددر تشنگی 

  )437ص 2ب 45غ(دل سودا زده را شربتی از گلشکر آر/ مفرحّ در ده  جامجان شیدا شده را 
  )460ص 2ب 73غ(جام بادهکم کن به عیش شیرین تلخی / عهد صبوح نو کن جام می کهن ده

  .به کار رفته است) مظروف(معنی شرابدر ) ظرف(در این ابیات نیز جام 
  :یعنی کل را بگوییم و جزء را اراده کنیم، یا بالعکس، مثلاً: ـ مجاز مرسل با علاقۀ کلیت و جزئیت2

  )335ص 29ب 45ق(سرم سپید شد از گرد آسیاي جهان/ نگار سبز سیه دل گریزد از آنک
  )578ص 4ب 54ق(دل من در جوانی زود شد پیر/ سرم شد در بهار عمر پر برف

  .سر گفته و موي سر را که جزئی از سر است، اراده کرده است. مقصود از سر در این ابیات موي سر است
  )443ص 11ب 51غ(یکزمان بیدار شو با چشم بیدارم بساز/ ست و من بیدار چو چشم فلک چشم تو خفته

  .گفته و تمام جسم را اراده کرده است"چشم"
  )405ص 6ب 7غ(کز پی یک مختصر ترك تو نتوان گرفت/ تو گو برو گر سر من شد به باد در غم

  .سر گفته و تمام وجود را اراده کرده است
  )430ص 8ب 36غ(آن روز که از ناخن من موي برآید /دانی که من از زلف تو کی دست بدارم

  .گفته و تمام وجود را اراده کرده است "زلف"
یعنی سبب را بگوییم و مسبب را اراده کنیم، یا ): و معلول علّت(ـ مجاز مرسل با علاقۀ سبب و مسبب 3

  :بالعکس، مثلاً
  )437ص 6ب 45غ(مژدة مقدم میمون شه دادگر آر/ صبح کردار به مهر از ره مشرق در تاز

  .صبح گفته و خورشید را اراده کرده است
یعنی ابزار و وسیلۀ انجام کاري را بگوییم و خود کار و به وجود آمدن آن را : ـ مجاز مرسل با علاقۀ آلیت4

  : اراده کنیم، مثلاً
  )176ص 31ب 2ق(ز کلک ابر نوال وزیر فتح الباب/ ز خشکسال حوادث بنالم و یابم

  .کلک گفته و نوشتن را اراده کرده است؛ کلک آلت و وسیلۀ نوشتن است



 

یعنی مادة سازندة چیزي را بگوییم و آن چیز را اراده کنیم، مثلاً آهن بگوییم : ـ مجاز مرسل با علاقۀ مادیت5
  :و شمشیر را اراده کنیم

  )329ص 26ب 44ق(که کرد وقف سراپاي دشمنت آهن/ به جرم کیوان زان نسبت است آهن را
 ) Kenning(کنایه 

است، اما در علم بیان عبارت است از ایراد لفظ و ارادة معنی کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن 
  :غیرحقیقی آن، به صورتی که بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده کرد

  )251ص 9ب 22ق(سر از دریچۀ این گنبد دوار/ سپیده دم چو شهنشاه شرق کرد برون
  کنایه از خورشید: شهنشاه شرق

  کنایه از آسمان: گنبد دوار
  )285ص 4ب 31ق(ست با جمال ما در خیال آنکه عروسی/ با من این تتق سبز زرنگار ست افعی

    کنایه از آسمان: تتق سبز زرنگار
  )422ص 2ب 27غ(باز سپید مشرق از آشیان برآید/ تا جلوة تو ببیند طاووس وار هر صبح

  کنایه از خورشید: باز سپید مشرق
  )431ص 5ب 38غ(عشق پوید همه تخم مهر کاردهمه راه /سر عاشقی ندارم به خدا ولیکن این دل

  کنایه از تصمیم داشتن و به عکس سر چیزي نداشتن کنایه از قصد نداشتن: سر چیزي داشتن
  )387ص 28ب 57ق(نخورد جز جگر از خوانش هیچ مهمانی/ سیاه کاسه جهان سفله میزبانست از آنک

  کنایه از بخیل: سیاه کاسه
  )211ص 38ب 10ق(گمان انداخت ببایدم سپر عجز بی/ نرسد میچو تیر فکر بر اوج ثنات 

  کنایه از تسلیم شدن: سپر انداختن
  )221ص 31ب 13ق(گر دست تو زو کاغذ اشعار نگیرد  / تن پیرهن کاغذي از جور تو پوشد

  کنایه از بیان تظلمّ و ستم: پیراهن از کاغذ پوشیدن
  )252ص 5ب 23ق(در بیان شوره تخم مکار/ در ره سیل جاي خواب مساز

  کنایه از کار بیهوده کردن: تخم در شوره کاشتن
اند که کنایه رساتر  در خاتمۀ این قسمت یادآوري این نکته به جاست که قدما همواره به این نکته اشاره داشته

شود به این معناست که  اي در سخن آورده می که کنایه هنگامی: گوید از تصریح است و عبدالقاهر جرجانی می
ترین راههاي بیان است که در گفتار عامۀ  کنایه از طبیعی. ایم مفهوم را رساتر و موکدتر و شدیدتر بیان کرده

  .توان یافت مردم رایج و در زبان ایشان فراوان می
  

  نتیجه
هر چهار موضوع علم بیان در دیوان او به وفور یافت . تواناست شاعري صور خیال، از استفاده در مجد
 به مربوط نیز بسامد تشبیه بالاترین .هستند تشبیهات همگر مجد دیوان در بیانی هاي آرایه بیشترین. شود می

 در نیز استعارات مکنیه .دارد گرایش مصرّحه استعاره به بیشتر مجد استعاره، انواع بین از .است بلیغ تشبیه

  .آمده است تشخیص و استعاري اضافه صورت به که است فراوان او شعر
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انتشارات : تهران ث،محد میرهاشم تصحیح دوم، نیمۀ، آذر آتشکده )1378(بیگ لطفعلی بیگدلی، آذر
  .امیرکبیر

  .نولکشور منشی مطبع :کانپور، خزانۀ عامره)م1871(نوح بن علی میرغلام بلگرامی، آزاد
  .انتشارات بنیاد قرآن :تهران ، چاپ دوم،معانی و بیان) 1360(آهنی، غلامحسین 

، الالقاب معجم فی الآداب مجمع تلخیص) 1374(احمد بن عبدالرّزاق ابوالفضل ینالد کمال فوطى، ابن
  .اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت :تهران الکاظم، محمد تحقیق

 مقدمه،، العارفین عرصات و العاشقین عرفات تذکرة) 1388(محمد بن محمد الدین تقی بلیانی، اوحدي

  .اساطیر: تهران اول، چاپ جلد،7  نصرآبادي، ناجی محسن دسی تحقیق و تصحیح
 انوشه، حسن ترجمه، ایلخانان دولت فروپاشی تا سلجوقیان آمدن از ایران، تاریخ )1371(آ .ج بویل،
  .انتشارات امیرکبیر: ، تهران 5جلد

  .برگ انتشارات: تهران، بیان در شعر فارسی) 1369(ثروتیان، بهروز 
  .توس: ، تهرانسخن هفتاد )1367(پرویز خانلري،
  .نولکشور منشی مطبع :کانپور، حسینی تذکرة) 1292(میرحسین سنبهلی، دوست

  .انتشارات آگاه: چاپ اول، تهران، ها شاعر آیینه) 1366(شفیعی کدکنی، محمدرضا 
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     ).رسالۀ کارشناسی ارشد(دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، عبدالحسین فرزاد

 انتشارات :افشار، تهران ایرج کوشش به، 1/3، جلدمفیدي جامع )1340( مفید محمد بافقی، مستوفی

  .اسدي کتابفروشی
  .انتشارات امیرکبیر :تهران ،فرهنگ فارسی)  1360(معین،  محمد 



 

 :تهران، هجري دهم قرن پایان تا فارسی زبان در و ایران در نثر و نظم تاریخ )1344(سعید نفیسی،
  .فروغی کتابفروشی

» دیگر نسخ خطی و چاپیبررسی تطبیقی رباعیات مجد همگر نسخه بریتانیا با «، )1391( احمدرضا ،ها یلمه
، )13پیاپی ( 48دوره 1، شماره )مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان(متن شناسی ادب فارسی 

  )90تا ص73از ص (


